
هرچند که مردم براى اقامه احكام اســامى و جلوگیرى از ظلم 
و ســتم و به اســتناد فرمان مراجع تقلیدِ آن زمان، دست به 
حركتى عدالت‌خواهانه براى تأســیس عدالتخانه و جلوگیرى از 
خودسرى‌ها و خودكامگى‌هاى ســاطین قاجار زدند، لیکن این 
حركت در ادامه دچار آفت غربزدگى و نفوذ عوامل بیگانه گردید 
و آن حركت اسلام‌خواهانه به یك حركت غربگرایانه تبدیل شد 
و كار به آن‌جا رســید كه حتی یكى از شخصیت‌هاى بنیانگذار 
حرکت مشروطیت، به نام شیخ فضل‌الله نورى، به دست غربزده‌ها 

و به بهانه مخالفت او با مشروطیت، به دار آویخته شد.
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می‌خواستم جزئیات بیشتری درباره رابطه 
میان گرجســتان و ایران بدانم. شــواردنادزه 
متوجه علاقه من شــد و به ســرعت بســط و 
گســترش داد: »رهبران ایران هنوز از روزهایی 
که من سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی 
را رهبری می‌کردم به من وامدارند. خارج از این، 
ایران به گرجستان احتیاج دارد برای این که تا 
جایی که امکان دارد نفوذ ترکیه را در قفقاز به 
حداقل برساند )...( ما اهمیت ارتباط با ایران را 
درک می‌کنیم.« وقتی فهمید با تشریح ماه عسل 
بین گرجستان و ایران شاید کمی ]از بحث[ دور 
شده، به سرعت اصلاح کرد: »اما اسرائیل تنها 
کشوری است که ما از آن حمایت می‌کنیم و ما 
حاضریم تا روابط صمیمانه ویژه میان دو کشور 

برقرار کنیم.«
صحبت‌های رئیس‌جمهور گرجســتان مرا 
تحریک کرد. تنها کسی که به هیجاناتی که مرا 
فراگرفته بود توجه کرد دوستم رهاویا وردای بود 
که مثل من فهمید گفت‌وگو به کدام جهت پیش 
می‌رود. »گر کسی وجود داشته باشد که بتواند 
در موضوع رون آراد به ما کمک کند، او این جا 
مقابل ما نشسته است.« رهاویا با من نجوا کرد.

به خودم اجازه دادم تا به طور مستقیم با او 
صحبت کنم. به او گفتم: »آقای رئیس‌جمهور! در 
طول هزاران سال موجودیت امت یهودی، سنت 

شما اسرائیلی‌ها خواهید توانست این کار را 
به‌طور باورنکردنی از راهی بدیع انجام دهید.«

اما سبد درخواست‌های شواردنادزه این‌گونه 
تمام نشــد. هنوز چند درخواست »فروتنانه« 
داشــت: مشــاوره بــرای موضوعــات امنیت 
داخلــی، کمک در اســتقرار حکومت محلی و 
مکانیســم امنیتی مثل شاباک و معاهده برای 
تمرین]آموزشی[ جنگجویانی از گرجستان در 
اســرائیل که در جنگ با تروریسم سودبخش 

خواهند بود.
توجه کــردم که گرجســتانی‌ها مهمات 
درخواست نمی‌کنند. معمولاً کسی که اسلحه 
می‌خواهــد مهمات هــم به میــزان زیادی 
می‌خواهــد. بعدها برایم مشــخص شــد که 
آنها مشــکل مهمــات ندارنــد. در چارچوب 
امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی، در گرجستان 
کارخانه‌هایی بودند که مهمات برای کلاشنیکف 
می‌ساختند و پس از اینکه استقلال به دست 
آوردند، گرجستانی‌ها به سرعت همه محصولات 
کارخانه‌ها را مصــادره کردند. اتحاد جماهیر 
شــوروی روش آزموده‌شــده‌ای داشت: برای 
اجتناب از غافلگیری‌های ناخوشــایند، مراقب 
بودند کارخانه‌هایی که تســلیحات و مهمات 
مختلف  جمهوری‌هــای  میان  می‌ســاختند 
تقســیم شود. کســی که کلاشنیکف داشت؛ 
مهمات نداشــت و بالعکس. گرجســتان هم 
کارخانه بزرگی برای ساخت هواپیماهایی مثل 
»توپولوف« داشــت. اما موتورهــا در اوکراین 

ساخته می‌شدند.
بعد از اینکــه به تفصیــل نیازهای فوری 
گرجســتان را به اتمام رســاند که فهرســت 
طولانــی از اقلام مواد غذایی مثل پودر شــیر، 
آرد، حبوبات، برنج، مرغ و غیره را شامل می‌شد، 
رئیس‌جمهور شواردنادزه درباره معاوضه‌ای که 
اسرائیل دریافت خواهد کرد، سخن گفت. این 
صحبت به‌طور عمده در زمینه سیاســی بیان 
شد. رئیس‌جمهور گرجســتان درباره معاهده 
نظامی میان گرجســتان و اســرائیل و درباره 
اینکه کشــورش به اسرائیل کمک خواهد کرد 
تا با دو کشــور جوان- آذربایجان و چچن- که 
در گذشته بخشی از امپراطوری شوروی بودند 

روابط برقرار کند.
پس از شواردنادزه نخست وزیر تنگیز سیگوا 
صحبت کرد و با رنگ‌های تیره پیش‌بینی خود 
را درباره دوام کشورهای مسلمانی که در قفقاز 
بنا شده‌اند توصیف کرد. »آنها همه مسیرها را 
بر ما می‌بندند. ما یک مســیحی تنها در میان 
دریایی از کشورهای مسلمان افراطی محاصره 

خواهیم شد.«
بر او سخت گرفتم »اگر وضعیت این است، 
چرا شــما دقیقاً روابط با ایران، کشور مسلمان 

افراطی‌تر از همه آنها را تنگاتنگ می‌کنید؟«
ســیگوا تبســم کرد. »کســی مثل شما 
اســرائیلی‌ها این ســخن نغز را می‌شناســید: 
دشمنِ دشمن من، دوست من است. از آنجا که 
ترکیه از شورشی‌های آبخاز حمایت می‌کند که 
علیه ملت می‌جنگند و از آنجا که ایران دشمن 
بزرگ ترکیه است، برای ما )راهی( باقی نمی‌ماند 
مگر حمایت از ایران، علی‌رغم این که آنها اسلام 

افراطی را ارائه می‌دهند.«
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چند درخواست »فروتنانه«
ما همیشــه اهمیت زیادی به ارزش آزادسازی 
اسیران قائل بوده است. حتی اگر تنها یک نفر در 
این مورد باشد، افسر گمشده رون آراد، اسرائیل 
به هر بارقه‌ای از اطلاعات درباره سرنوشــت او 
چشم امید دارد. در این موضوع ما هیچ مرزی 
نداریم، و مرزی برای تشکر، بزرگداشت، احترام و 
گرامیداشت وجود ندارد که اسرائیل ابلاغ کند به 
هرکسی که در این موضوع به او کمک کند. تو، 
آقای رئیس‌جمهور! به‌زودی برای دیداری مهم 
به ایران سفر خواهی کرد و برای ما مهم است 
که این موضوع را آنجا در دیدارت مطرح کنی. 
هر جزئیات کوچکی، هر نامه یا تصویری از افسر 
گمشده از جانب ما روزنه بزرگی خواهد بود.«

دیدم که رئیس‌جمهور به صحبت‌هایم توجه 
می‌کند. متوجه شدم که او می‌داند که تا چه حد 
این موضوع برای اسرائیل مهم است و خوشحال 
شــدم که از جانب او قول گرفتم تا سرنوشت 
رون آراد را در گفت‌وگوهای نزدیکش با رهبر 
ایران مطرح کند. تقدیر ]این‌گونه[ خواســت و 
طی جلسه یک تماس تلفنی دریافت کرد که از 
زبان دستیارش تماس مهمی بود. شواردنادزه از 
ما عذرخواهی کرد و به اتاق کناری رفت. پس 
از چند دقیقه برگشــت، رو به ما کرد و گفت: 
»دوســتم، وزیر خارجه شیمون پرز بود. او هم 
با من در موضوع افسر زندانی رون آراد تماس 
گرفت.« شــواردنادزه نیازی نداشــت تا بهتر 
بتواند اهمیت این موضوع برای اسرائیل را ثابت 
کند. اما مجبــور بودم تا به او توضیح دهم که 

3.  جریان‌شناسی دوران مشروطیت
آغاز مشروطیت، در واقع، آغاز گسترش ارتباط فرهنگی 
ایران و غرب بود و شــعارهایی چون آزادی و دموکراسی، 
به عنوان ســوغات غرب به بسیاری از نقاط دنیا، از جمله 
ایران فرستاده می‌شد. شعار دموکراسی در ایران هم مانند 
بسیاری از کشورهای دیگر، مقبولیت عام یافت. علت آن 
نیز در کتاب‌های تاریخی که جریان مشروطیت را بررسی 
کرده‌اند قابل کشف و پیگیری است و پرداختن تام و کامل 
به تمام علل از حوصله این نوشتار خارج است. اما با شناخت 
گروه‌ها و جریانات فعال در آن زمان می‌توان برخی از آنها 

را شناسایی نمود.
در یک تقســیم‌بندی کلــی می‌توان مــردم دوران 
مشروطیت را به سه گروه عمده تقسیم کرد: دسته نخست، 
توده مردم بودند که از ظلم و ســتم و اســتبداد درباریان 
خودکامه و مستبد به تنگ آمده بودند و به‌دنبال رهایی از 
این وضعیت می‌گشــتند، مردمی که حکومت تلخ و سیاه 
زورمداران، خوانین و فئودال‌ها، زجرشان می‌داد و زندگی 
فلاکت‌باری برایشان رقم می‌زد. این فضای خاص، مردم را 
از هــر جهت آماده کرده بــود تا برای رهایی از این اوضاع 
طاقت‌فرسا تلاش نمایند و کوشش کنند خود را از قید و 
بند استبدادها و خودکامگی‌ها رها نمایند. بنابراین وقتی 
شعار دموکراســی، حقوق مردم و آزادی مردم در انتخاب 
سرنوشت خویش مطرح شد، به راحتی آن را پذیرفتند و 
از آن استقبال کردند تا شاید از آن طریق از ظلم و ستمی 

که بر آنها می‌رفت خلاصی یابند.
گــروه دیگری کــه در جریان مشــروطیت فعالیت 
می‌کردند، روشنفکران و تحصیلکردگان در غرب بودند که 
این سوغات )دموکراسی( را به ارمغان آورده بودند. این عده 
هم به‌دنبال آزادی و دموکراسی بودند. این گروه با مشاهده 
پیشرفت‌های صنعتی غرب و با تبلیغاتی که در غرب بر روی 
این افراد صورت گرفته بود، بهشت موعود خود را در آن‌جا 
یافتــه بودند و مقهور و مرعوب مغرب‌زمین و فرهنگ آن 
گشته بودند و می‌خواستند ایران را هم، رنگ غربی بزنند. 
اینان حاضر بودند در این راه به هر قیمتی، »از فرق سر تا 

نوک پا غربی شوند«.
این گروه، به‌دنبال آزادی و دموکراسی بودند اما با این 
تفاوت که آزادی مورد نظر این‌ها با آزادی مورد نظر مردم 
فرق داشت؛ مردم به‌دنبال آزادی از قید و بند حکومت‌های 
خودکامــه و مســتبد و مخالف ارزش‌هــای اســامی 
دیگر  رویه  و غربزدگان، بعُــد و  بودند، اما روشــنفکران 
آزادی و دموکراســی را می‌خواســتند. آنان در پرتو این 
شــعارها درصدد بودند تا مردم را از اســام دور کننــد 
تا دیگر پایبند قوانیــن و مقررات و ارزش‌های اســامی 
نباشند. این گروه مفهوم عام و مطلق آزادی و دموکراسی 
را ترویج می‌کردند و به تقدیس و پرستش این ارمغان غرب 
می‌پرداختند و دیگران را نیز به پرستش آن دعوت می‌کردند. 
هدف از شعار دموکراسی این بود که ارزش‌های اسلامی کنار 
گذاشته شود و دین از عرصه حیات سیاسی جامعه حذف 
گردد و آرا و خواســت مردم جایگزین ارزش‌های اسلامی 
و مذهبی گردد. کســانی که به این هدف پلید غربزدگان 
و فراماســونرها واقف نبودند به طور مطلق این شــعار را 
می‌پذیرفتند، اما کســانی که دور‌اندیش و تیزبین بودند، 
واكنش نشان می‌دادند و این گروه همان دسته سوم بودند.

دسته سوم افراد آگاه و دوراندیشی بودند که به توطئه 
عناصر خودفروخته حساسیت نشان دادند و در راه روشن 
کردن مردم و هدایت آنها حاضر شدند حتی جانشان را فدا 
کنند و با همه وجود اعلان کردند که آزادی و دموکراسی 
مطلق که مستلزم مخالفت با اسلام و مقررات اسلامی است، 

از دیدگاه اسلام و شریعت مطرود و محکوم است.

یان‌شناسی  جر
وطه و ماهیت‌سنجی مشر

علامه محمدتقی مصباح یزدی كه به سرشناســى اینان نبودند نیز از آن جهت كه احكام انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- 21
اسلام و حقوق مردم پایمال م‌ىشد، این حركت را تقویت 

و تأیید كردند.
بنابراین، از همان ابتدای نهضت، ســخن از مشروط 
بودن سلطنت بود و كسانى در این فضا این مسأله را مطرح 
كردند كه سلطنت باید به چه چیز مشروط باشد؛ غربزدگان 
با استفاده از فرهنگ غربى و تجربه تاریخى اروپا كه در مقابل 
سلطنت استبدادى، دموكراسى لیبرال را مطرح كرده بودند، 
ســلطنت را مشروط به رأى و موافقت مردم یا مشروط به 
دموكراسى کردند. اما مراد علما از مشروط بودن، مشروط 

به احكام اسلام بود.
علماى نجف چون از محیط ایران دور بودند، بیشــتر 
روى جنبــه تئورى قضیه فكــر مك‌ىردند كه وقتى گفته 
می‌شود سلطنت مشروط مراد سلطنت مشروط به اسلام 
اســت؛ امّا علمای داخل کشور، به خصوص شیخ فضل‌الله 
می‌دیدند که كسانى از این فضا سوءاستفاده مك‌ىنند و مراد 
از سلطنت مشروطه را مشروط به رأى مردم، به طور مطلق، 
می‌دانند. به‌همین خاطر كسانی همچون شیخ فضل‌الله نورى 
پی‌بردند که این حركت از مسیرى كه آنان م‌ىخواستند، 
منحرف شــده است؛ زیرا از ابتدا خواسته آنان این بود كه 
احكام اسلام در سایه مشروطیت تحقق پیدا كند و دست 
دشمنان از كشوراسلامى كوتاه شود، لیکن با انحراف حرکت، 
قضیه کاملًا به عکس گردید و دشمنان و ایادی آنها در این 
جنبش نفوذ پیدا كردند و این امر می‌توانست به منزله به 

فراموشی سپرده شدن احکام اسلامی باشد.
از این رو، با تلاش‌هاى شیخ فضل‌الله نوری، ماده‌ای در 
آن زمان تصویب گردید که براســاس آن، باید در مجلس 
پنج نفر از علماى طراز اول وجود داشته باشند كه مقررات 
مجلس را بررسی كنند و در صورت مغایرت هر یک از آنها 
با شــرع، آن را از حیّز اعتبار خارج سازند. این امر خدمت 
بزرگی از سوی شیخ فضل‌الله نوری بود تا نهضت مشروطیت،
به كلى، در دامن غربزدگان نیفتد و از مســیر اسلام 
منحرف نشــود. از همین جا بود که مشروطه مشروعه در 
برابر مشروطه مطلقه مطرح گردید، اما مخالفین نظر شیخ 
فضل‌الله، که به‌دنبال بهانه‌ای برای حذف قید مشروعه بودند، 

اشکالاتی را بر این اصطلاح وارد می‌ساختند.
همین اختلاف رویکــرد در بحث »آزادی« نیز وجود 
داشــت. در آن روزها هم تكیهك‌لام بزرگانى چون میرزاى 
نایینى یا دیگران این بود که باید این اختناق و فشار برداشته 
شــود و مردم آزادی خود را به دست آورند. هدف آنان به 
خوبی مشخص بود و مرادشان این بود که باید مردم از ظلم 
و ب‌ىرحم‌ىهاى حكومتِ مستبد و از تصرفات و دخالت‌هاى 
همسایه شمالى و غربى آزاد شوند. در واقع، متعلق آزادی از 
دید آنان، آزادى از ظلم، حكام ظلم، استبداد و استعمار بود 
نــه آزادى از دین؛ اما غربزده‌ها، با آن مایه فرهنگى غربى، 
مرادشان آزادى در مقابل دین بود. آنها عامل استعمار بودند، 
لیکن شعار آزادى از استعمار و دین را مطرح می‌کردند. در 
نهایت کار به‌آنجا کشــید که شیخ فضل‌الله نورى به اعدام 
محكوم گردید، كسى كه براى مشروطیت و مبارزه با استبداد 
قیام كرده بود، ولی در عمل دید که استبداد قاجارى بر این 

»استبداد جمعىِ غربى« شرف دارد.
5. نقــش بازدارنده انحراف مشــروطیت در 

شکل‌گیری انقلاب اسلامی
امام خمینى در مسیر حركت سیاسى خود، با مشكلاتى 
که برخی از آن از نهضت مشــروطیت به ارث رسیده بود، 
مواجــه بود. بعــد از تحولات و انحرافاتی كــه در جریان 
مشروطیت به وجود آمد، یك حالت دلسردى و سرخوردگى 
در روحانیــت پدید آمد و حتی براى بعضى از آنان حالت 
پشــیمانى به وجود آمده بود. این امر باعث شد بسیارى از 

علمایى كه در گوشــه و كنار و در حاشیه بودند و در متن 
فعالیت‌هاى سیاسى، حال چه به عنوان موافق و یا به عنوان 
مخالف، حضور نداشتند، این نتیجه سلبى را گرفتند كه دیگر 
حركتى مقدس‌تر، روشن‌تر و قو‌ىتر از نهضت مشروطیتى 
كه به دست شخصیت‌ها و مراجع بزرگ آن زمان به وجود 
آمد، صورت نمی‌گیرد. نتیجه آن حرکت آن شد که امثال 
شیخ فضل‌الله‌ها بر دار رفتند و افرادی همچون تقی‌زاده‌ها 
مسیر را منحرف كردند.این وضعیت سرخوردگی و پشیمانی، 
به خصوص در دوران پهلوى در میان برخی از روحانیون رواج 
پیدا كرد و کمتر کسی یافت می‌شد که به نحوی تحت تأثیر 
این جریان واقع نشده باشد. از این رو، نسبت به حرکت‌های 
سیاسی حالتی از ناامیدی به وجود آمد. حتی برخی از علمای 
بزرگ آن زمان تأکید داشتند که باید از تاریخ درس عبرت 
گرفت و هر کس که وارد حركت‌هاى سیاسى شود، فردی 
فریب خورده است و هوشیارى و فراست اقتضا می‌کند که 
افراد خود را وارد این جریانات ننمایند تا بعدها کسان دیگری 

از آنان سوءاستفاده نکنند.
در آن جوّ ناامیدی، امام خمینی حركت سیاسى اسلامى 
خود را آغاز کرد. اما قبل از هر چیز لازم بود تا او با تدبیر و 
فراست این موج را بشکند و این تفكر را تقویت كند كه هر 
کس یك وظیفه شرعی بر گردن خود دارد و نمی‌توان با این 
تفسیرها و توجیهات، دست از وظایف شرعى برداشت، بلکه 
باید از آن تجربه تاریخی سود برد و مراقب بود فریب‌کاران 

عرصه را در دست نگیرند.
 امام هم به خوبى پیش‌بینى مك‌ىرد كه چنین عناصر 
فرصت‌طلبــى وجود دارند و تلاش‌ خواهند كرد تا از خون 
شــهدا به نفع خود بهره‌بردارى كنند، اما این امر را مانع از 
عمل به تکلیف شــرعی خود نمی‌دانســت. او باور داشت 
روحانیت ‌باید بسیار فعال وارد میدان شود و مبانى فكرى 
اســامى را برای مردم روشن سازد تا افكار اسلامى چنان 
در میان مردم تقویت شود كه دیگر جایى براى سوءاستفاده 
غربزده‌ها باقى نماند. مبارزه با این تفكر ناامیدانه‌ كه در مورد 
فعالیت‌هاى سیاسى بر روحانیت و بر متدینین حاكم بود، 
یىك از مهم‌ترین كارهایى است که امام)رحمه‌الله( انجام داد، 
ولی متأسفانه قدر آن کمتر شناخته م‌ىشود. البته با یاری 
خداوند، شــرایطى پیش آمد كه مردم نسبت به دین خود 
احســاس خطر کردند و سکوت را روا ندانستند؛ به تدریج 
نیــز آن تفکر ناامیدکننده رنگ باخت و اكثر روحانیون، و 

به‌خصوص مراجع بزرگ، حركت امام را تأیید كردند.
نکته قابل‌توجه دیگر آن‌که، ابزاری به نام مطبوعات در 
دست غربزدگان دوران مشروطیت قرار داشت که توانستند 
از آن طریق، ذهنیت مردم را نســبت به اصل مشروطیت 
تغییر دهند. از این‌رو، بررســی زمینه و پشتوانه فکری آن 
روزنامه‌هاى كثیرالانتشــارى كه در دســترس مردم قرار 
م‌ىگرفت، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه، در نهایت 
همان مطبوعــات بودند که حكومت پهلوى را نیز تقویت 
كردند و این حكومت استبدادى را كه در بعضى مراحل از 
حكومت استبدادى قاجار هم سختگیرتر و ب‌ىرحم‌تر بود، 
مشروطه خواندند. بدیهی است که اگر در زمان مشروطیت، 
روحانیت توانسته بود مطبوعات یا حداقل بخشى از آن را 
در دســت گیرد، به این آسانی، مسیر مشروطیت منحرف 
نم‌ىشد و اسلام كنار زده نم‌ىشد. عملًا كار مطبوعات در 
دست كســانى افتاد كه تفكرات غربى داشتند و با اسلام 
سر و كارى نداشتند و اگر هم از آنان بویی از اعتقاد دینى 
به مشام می‌رسید، اعتقاد بر اساس یك دین سكولار بود؛ 
یعنی دینى كه فقط مربوط به مسایل شخصى بود و كارى 

به مسایل سیاسى و اجتماعى نداشت.
6. خلاصه و نتیجه‌گیری

1.  نهضت مشروطه ایران، از جمله حرکت‌های اجتماعی 

این گروه کــه عمدتاً بزرگان دینــی و علما بودند و 
از یک‌سو با اســتبداد و خودکامگی زورمندان و حاکمان 
وقت مخالف بودند و از ســوی دیگر با تخریب فرهنگی و 
دین‌زدایی روشــنفکران غربزده در برابر مشروطه مطلقه، 
مشروطه مشروعه را مطرح کردند که البته از ناحیه مخالفان 
با واكنش‌هایی همچون ارعاب و تهدید، تبلیغات ســوء و 
ترور شخصیت و در نهایت ترور فیزیکی مواجه شدند که از 
نمونه‌های بارز این دسته می‌توان از علمایی همچون آیت‌الله 

بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری نام برد.
بنابراین، هرچند که مردم براى اقامه احكام اسلامى و 
جلوگیرى از ظلم و ســتم و به استناد فرمان مراجع تقلیدِ 
آن زمان، دســت به حركتى عدالت‌خواهانه براى تأسیس 
عدالتخانه و جلوگیرى از خودســر‌ىها و خودكامگ‌ىهاى 
ســاطین قاجار زدند، لیکن این حركــت در ادامه دچار 
آفت غربزدگى و نفــوذ عوامل بیگانه گردید و آن حركت 
اسلام‌خواهانه به یك حركت غربگرایانه تبدیل شد و كار به 
آن‌جا رسید كه حتی یىك از شخصیت‌هاى بنیانگذار حرکت 
مشروطیت، به نام شیخ فضل‌الله نورى، به دست غربزده‌ها و 

به بهانه مخالفت او با مشروطیت، به دار آویخته شد.
4. ماهیت مشروطه در نهضت مشروطیت

واژه مشروطه صفتى است كه موصوفش حذف شده 
است. در ابتدا مشــروطه به عنوان صفتى براى سلطنت 
مطرح م‌ىشــد. در فلســفه سیاســى نیز در بحث اقسام 
حكومت وقتى سخن از مشروطه به میان می‌آمد، مراد از 
آن سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه بود. در آن 
هنگام بحث بر سر این نبود كه سلطنت وجود داشته باشد 
یا خیر بلكه فرض بر این بود كه ســلطنتى هست و كلام 
در این اســت كه آیا این سلطنت، مطلق باشد یا مشروط. 
در آغاز نهضت مشروطه، كسانى كه قاطبه مردم را تشكیل 
م‌ىدادند و متدینان نیز از جمله آنها بودند، وقتى مشروطه 
را بر زبان می‌آوردند مرادشــان نفی سلطنت مطلقه بود و 
معتقد بودند که ســلطان نباید مطلق‌العنان باشد و هرچه 

م‌ىخواهد عمل كند.
نگرانی علما نیز در آن زمــان این بود که گماردگان 
ســلطان، در شهرها و استان‌ها، هرچه دلشان می‌خواست 
عمل می‌کردند و اعمالی برخلاف اســام انجام می‌دادند. 
علما با چشم خود می‌دیدند که احكام اسلام زیر پا گذاشته 
م‌ىشود و گماردگان سلطان، خود را ملزم به رعایت احكام 
اسلام نمی‌دانستند. آنان مجالس لهو و لعب و شرابخواری 
تشکیل می‌دادند و برای خوشگذرانی به کشورهای اروپایی 
می‌رفتند و در هر جا، به هر کاری که می‌خواستند مبادرت 
می‌ورزیدند. حتی اموال مردم نیز، ب‌ىمحابا تصرف م‌ىگردید 
و به اموال دربار ضمیمه می‌شد. این امور مردم را به تنگ 
آورده بود، به ‌همین ســبب مردم علیه ســلطنت مستبد 
شــوریدند و نهضت مشروطیت برپا شد. علمای بزرگ آن 
زمان همچون آخوند خراسانى، ملاعبدالله مازندرانى، حاج 
میرزا حســین، حاج میرزا خلیل تهرانى و كسان دیگرى 

نگرانــی علما ایــن بود که 
گماردگان سلطان، در شهرها 
دلشان  هرچه  اســتان‌ها،  و 
م‌یخواست عمل م‌یکردند و 
انجام  اسلام  برخلاف  اعمالی 
م‌یدادند. علما با چشم خود 
م‌یدیدند که احكام اســام 
و  مى‌شود  گذاشــته  پا  زیر 
گماردگان ســلطان، خود را 
ملزم به رعایت احكام اسلام 

نم‌یدانستند.

پدربزرگ من مردی ســاده و ســاکت بود 
که تحصیلات رسمی نداشت. اما به شش زبان 
صحبت می‌کرد و رؤیــای آمریکایی را زندگی 
می‌کرد، یک شرکت ساخت‌وساز موفق راه‌اندازی 
کرد که هزاران خانه ســاخت. او که مادام العمر 
سیگار کمل1 می‌کشــید، در سال 1985 بر اثر 

سکته در سن شصت‌وسه سالگی درگذشت. 
من فقط چهارساله بودم، بسیاری از چیزهایی 
که در مورد او می‌دانم از خاطرات پدر و مادربزرگم 

بپذیریم. او هرگز برای من بهانه نیاورد. وقتی به 
مشکل می‌خوردم، او همیشه در کنار معلم‌هایم 
قرار می‌گرفت و به من می‌گفت که این مسئولیت 
من است که بفهمم چگونه با دیگران کنار بیایم و 

کارها را درست کنم.
پدرم هم مثل پدربزرگم همیشه کار می‌کرد. 
بعد از اینکه مدت کوتاهی وکالت کرد، با پدربزرگم 
شرکتی راه‌اندازی کرد. پدرم املاک را می‌خرید، 
تأمین مالــی و مدیریت می‌کــرد و پدربزرگم 
ساخت‌وساز ساختمان‌های جدید را اداره می‌کرد. 
پدرم هیچ تجربه‌ای در ساخت‌وساز نداشت و وقتی 
پدربزرگم به طور غیرمنتظره‌ای فوت کرد، باید 
راهی برای تکمیل پــروژه‌ای که در حال انجام 
 بود پیدا می‌کرد. دوســت صمیمی پدربزرگم، 
ادی ماسبرگ7، که او نیز بازمانده هولوکاست بود، 
کارگرانی را از محل کار خود فرستاد تا به پدرم 
در تکمیــل پروژه کمک کنند. تا به امروز، پدرم 
هنوز این عمــل محبت‌آمیز را بازگو می‌کند، و 
این الهام‌بخش او برای کمک به بسیاری از افراد 
دیگر است که با سختی رو‌به‌رو هستند. شرکت 
پدرم به سرعت رشد کرد و او شروع به رقابت با 
همان شرکت‌هایی کرد که پدربزرگم را یک دهه 
قبل در زمانی که معروف به جو تیشــه‌ای بود، 

استخدام کرده بودند.
یکشنبه‌ها، پدرم مرا به دفتر می‌برد تا بتوانیم 

با هم وقت بگذرانیم. 
روزهایی که در ملک‌ها گشت می‌زدیم، برای 
صرف غــذا در مزرعه محلی توقف می‌کردیم و 
نان تازه، کره، و ذرت معروف جرسی می‌خریدیم. 
درست در کنار بزرگراه، پوسته‌ها را پاره می‌کردیم 

و ذرت را به صورت خام می‌خوردیم. 
پدرم همیشــه با من مانند یک بزرگسال 
رفتار می‌کرد و از من می‌پرســید که در مورد 
یــک معامله بالقوه چه فکر می‌کنم یا در مورد 
محل کار بــه چه چیزی توجه می‌کنم- کدام 
یک بهتر است، مدیر چه کاری را می‌تواند بهتر 
انجام دهد، یا چرا یکی از آنها اجاره بیشــتری 

نسبت به دیگری دارد. 
از زمانی‌که سیزده‌ساله شدم هر تابستان کار 
می‌کردم. اولین کار من در یک کارگاه ساختمانی 
بود که از ســاعت شش صبح شروع می‌شد. زیر 
آفتاب ســوزان در کنار نجارهــا، لوله‌کش‌ها و 
بــرق‌کاران کار می‌کردم که به من چکش زدن، 
اره کردن، سیم‌کشی و تمیز کردن را یاد دادند. هر 
شب وقتی به خانه می‌رسیدم، آن‌قدر کثیف بودم 
که مادرم قبل از اینکه اجازه دهد وارد خانه شوم، 
مرا تمیز می‌کرد. هر تابستان تجربه و مسئولیت 
بیشتری به دست می‌آوردم و در نهایت به پدرم 
در مدیریت املاک اجاره‌ای و ایجاد مدل‌های مالی 

برای پروژه‌ها کمک می‌کردم.
پانوشت‌ها:

Camel cigarettes -1
Bubby Rae -2

3- یک نوع بازی کارتی دو نفره است. این بازی به‌عنوان 
یک بازی اجتماعی و قمار، به‌ویژه در اواسط قرن بیستم، 
از محبوبیت گسترده‌ای برخوردار بوده است و امروزه یکی 

از پرطرفدارترین بازی‌های کارتی دو نفره است.
Seryl -4

5- استفاده از مشروبات الکلی در آمریکا برای افراد زیر 
21 سال ممنوع است.

Livingston -6
Eddie Mossberg -7

اســت. مادربزرگم به داســتان زنده ماندن آنها 
افتخار می‌کرد.از بســیاری جهات »بابی رائه«2، 
همان‌طور که ما او را صدا می‌زدیم، یک مهاجر 
اروپایی معمولی بود، سرشار از زندگی، تیزهوش، 
و سرشار از عشق. وقتی بچه بودم، شنبه‌ها عصر 
به خانه‌اش می‌رفتم و در آغوشــش می‌نشستم 
و او با دوســتانش جین رامــی3 بازی می‌کرد و 

شرط‌بندی‌های پنج سنتی می‌کرد.

ســریل4 آشنا شد. در اولین مراسم شنبه که با هم 
بودند، مادرم هنوز به سن کافی برای خرید شراب 
نرســیده بود5. آنها در بیست‌سالگی ازدواج کردند. 
پدر و مادرم ما را در لیوینگستون6، نیوجرسی، یک 
حومه طبقه متوســط، ​​چهل‌وپنج دقیقه‌ای غرب 
منهتــن بزرگ کردند. مادر مــن فردی فوق‌العاده 
فداکار و دلســوز است که به ما آموخت با دیگران 
بــا احترام رفتار کنیم و مســئولیت اعمال خود را 

 او به ما قول داد که سیگار را ترک کرده است، 
اما توالت همیشه بعد از استفاده او از آن بوی دود 
مــی‌داد. وقتی با او در مورد بو صحبت می‌کردیم، 
او پاســخ می‌داد: »سگ شــما واقعاً باید سیگار را 

ترک کند.« 
او به نوه‌هایش علاقه داشت، در حالی که پدر و 
مادرم به طرف دیگر نگاه می‌کردند، ما را به بازی‌هایی 

در سالن بازی یا یک تکه آب نبات سوق می‌داد.
پدرم زمانی که هر دو هجده‌ساله بودند با مادرم، 

زندگی با رؤیای آمریکایی
خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- 7

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

تفاوتی میان مراجعه وزیر خارجه، شیمون پرز 
با آنچه که من از او خواســته‌ام وجود دارد؛ به 
رئیس‌جمهور گرجستان توضیح دادم: »شیمون 
پرز از سوی دولت اسرائیل با تو تماس گرفته، 
به عنوان وزیرخارجه اســرائیل. من از ســوی 
دیگری این جا قرار دارم به عنوان یک شخص 
خصوصی، به عنوان دوست خانوادگی، هرچند 
این حرف‌ها را مقابل نخســت وزیر رابین شرح 
دادم.« این تماس از سوی پرز اتفاقی نبود. اکنون 
برایم مشخص است که نخست‌وزیر رابین درباره 
سفرم به گرجستان و درباره این که آنجا موضوع 
رون آراد را مطــرح خواهم کرد به وزیر خارجه 
گزارش داده و پرز بلافاصله با گرجستان تماس 

گرفته تا کمک شواردنادزه را بخواهد.
بعد از آنکه یک‌بار دیگر به من قول داد تا با 
رهبران ایران درباره سرنوشت رون آراد صحبت 
کند، رئیس‌جمهور گرجستان به خودش اجازه 
داد، برای کمک به تأمین تجهیزات نظامی‌اش 
به من رو بزند. او تأکید کرد که شورشــی‌های 

آبخــاز بر بخش بزرگی از منطقه گرجســتان 
مسلط شده‌اند، از تجهیزات مدرن روسی لذت 
می‌برند و تهدید می‌کنند که در همان مناطقی 
هم که هنوز در دست ارتش گرجستان است، 
تسلط‌شــان را تقویت خواهنــد کرد. او گفت: 
»برای این که مقابل شورشــی‌ها بایستیم، ما 
به ســرعت، طی دو- ســه هفته به ده‌ها هزار 
کلاشــنیکف، به ده یا پانزده توپ ]جنگی[ که 
می‌توانند به برُدهای تا چهل کیلومتر برسند، 
به صدها حامل اســلحه‌های زرهی و به هزار 
نارنجک‌انداز تفنگی نیاز داریم. خیلی خواستار 
محصول اسرائیلی هستیم.« به علاوه شواردنادزه 
دارو، مشاوره‌های راهبردی و راهنمایانی برای 
جنگ‌های ]چریکی[ کوچک درخواست کرد: 
»سرویس امنیتی روسیه از شورشیان آبخازی 
حمایــت می‌کند و ما به‌شــدت به مشــاوره 
راهبردی احتیاج داریم که به ما کمک خواهد 
کرد تا بر آنها غلبه پیدا کنیم. من می‌دانم که 

این کار برای شما مشکلی نیست. 

است که دارای آثار و پیامدهای بعدی بوده و توانسته است 
در حرکت‌های اجتماعی بعد از خود نقش ایفا کند، هرچند 

که این نقش ممکن است نقشی بازدارنده باشد.
2.  قیام تحریم تنباكــو، مقاومت در برابر امتیازات و 
قراردادهای استعماری، نارسایی‌های اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی، و فزون‌طلبی‌ها و ستمكاری‌های دولتمردان قاجار 
موجب قیام روحانیت و ملتّ، و درخواست تأسیس عدالتخانه 
برای جلوگیری از بیدادگری‌های حكومت علیه مردم گردید.
3.  جریانات مختلفی در دوران مشروطیت شکل گرفتند 
که، علی‌رغم اشتراک آنان در ضرورت وجود آزادی در جامعه، 
اختلافات اساسی در کیفیت آن داشتند؛ غربزدگان به‌دنبال 
دموکراتیزه کردن ایــران و رنگ غربی دادن به آن بودند، 
توده مردم که از ظلم و ستم و استبداد درباریان خودکامه 
و مستبد به تنگ آمده بودند، به‌دنبال رهایی از این وضعیت 
می‌گشتند و گروه دیگر، افراد آگاه و دوراندیشی بودند که 
نسبت به توطئه عناصر خودفروخته حساسیت نشان دادند 
و در راه روشن کردن مردم و هدایت آنها حاضر شدند حتی 

جانشان را فدا کنند.
4.  واژه »مشروطه« صفتی است که موصوف آن حذف 
شده است؛ لذا در ابتدا صفت برای سلطنت تلقی می‌شد، 
لیکــن پس از مدتی اختلافی در این زمینه به وجود آمد. 
روحانیون و علما مراد از مشروطه را مشروط بودن به احکام 
اسلام می‌دانستند، اما غربزدگان مراد از مشروطه را مشروط 

به رأی و خواست مردم می‌پنداشتند.
5.  انحــراف در نهضت مشــروطه، از یک نظر، نقش 
بازدارنده‌ای در قبال شکل‌گیری انقلاب اسلامی داشته است، 
زیرا بعد از انحرافاتی که در جریان مشروطیت رخ داد، یک 
حالت دلسردی و ناامیدی در میان روحانیت و حتی علمای 
بزرگ به وجود آمد و این نتیجه سلبى گرفته شد که دیگر 
حركتى مقدس‌تر، روشن‌تر و قو‌ىتر از نهضت مشروطیتى 
كه به دست شخصیت‌ها و مراجع بزرگ آن زمان به وجود 
آمد، صورت نمی‌گیرد. نتیجه آن حرکت آن شد که امثال 
شیخ فضل‌الله‌ها بر دار رفتند و افرادی همچون تقی‌زاده‌ها 
مسیر را منحرف كردند. همچنین همین مطبوعاتی که در 
دوران مشــروطه شکل گرفتند، به عنوان ابزاری در دست 
حاکمــان وقت، مانع از تقویــت جنبش‌ها و حرکت‌های 

اجتماعی می‌شدند.
6.  حکومت دیکتاتوری رضاخان، که یکی از پیامدهای 
اســتبدادِ پس از انحراف در نهضت مشروطه است، دارای 
ویژگی‌های خاصی است که نیازمند تأمل بیشتری است. 
به‌همین خاطر در درس بعد، برخی از ویژگی‌های آن دوران 

در معرض دید خوانندگان قرار خواهد گرفت.

سبد درخواست‌های شواردنادزه تمام نشد. هنوز چند درخواست 
»فروتنانه« داشت: مشاوره برای موضوعات امنیت داخلی، کمک 
در اســتقرار حکومت محلی و مکانیســم امنیتی مثل شاباک 
و معاهده برای تمرین]آموزشــی[ جنگجویانی از گرجســتان 
در اســرائیل که در جنگ با تروریسم ســودبخش خواهند بود.

❖

❖

پدربزرگم که مادام‌العمر ســیگار کمل م‌یکشید، در سال 1985 بر 
اثر سکته در سن شصت‌وسه سالگی درگذشت. من فقط چهارساله 
بودم، بسیاری از چیزهایی که در مورد او م‌یدانم از خاطرات پدر و 
مادربزرگم است. مادربزرگم به داستان زنده ماندن آنها افتخار م‌یکرد.


